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شــد؛ در همین مسابقات بود که تیم‌ها دســته‌بندی شدند، مثلا تیم 
ما با تیم ابومســلم هیچ‌فرقی نداشــت؛ ولی آن‌جا ما یک بدشانسی 
آوردیم؛ یکی از تیم‌ها بازی را به مــا واگذار کرد، اما این بُرد به نفع یک 
تیم دیگر شد؛ چون درنهایت آن تیم با تفاضل‌گل به دسته‌یک رفت و ما 
به دسته‌دو.«. آن‌طور که بهاری می‌گوید از همان ابتدا تیمش 3روز در 
هفته تمرین داشته است. روزهای 2شنبه، 4شنبه و جمعه و این برنامه 
تا همیــن حالا ادامه دارد. یکی از کارهای مهم  او راه‌اندازی مدرســۀ 
فوتبال در زمانی بود که اصلا مدرسۀ فوتبال مُد نبود. چندنفری دور هم 
جمع شدند و مدرسۀ فوتبال واقعی راه انداختند: »چه استعدادهایی 

که از همین مدرسه ندرخشیدند!«.

 جنگ همیشه نابرابر
مسابقات برای »هما ساختمانی‌«ها همیشه جنگ نابرابر بود؛ فوتبال 
زمین‌خاکی‌هــا مقابل زمین‌چمنی‌ها. بهــاری می‌گوید: »در زمین 
خاکی کسی حریفمان نبود، ولی در بیشتر مسابقات با کسانی روبه‌رو 
می‌شدیم که همۀ تمریناتشان در زمین چمن بود. بازی در زمین چمن 
با زمین خاکــی خیلی‌فرق می‌کند. در زمین خاکی یک‌جور شــوت 
می‌زننــد، در زمین چمن طــور دیگر. زمین خاکــی یک‌جور دویدن 
می‌خواهد، زمین چمن جور دیگر. حالا فکر کنید مســابقه در زمین 
چمن برگزار می‌شــد، با کفش‌های نو که پــای بچه‌هایمان می‌رفت. 

کفش فوتبال باید کمی در پا جا بیفتد. خلاصه تا ما می‌آمدیم به چمن 
و کفش عادت کنیم دوســه تا بــازی را باخته بودیم. بعــد که روی دور 
می‌افتادیم، کار از کار می‌گذشت. با همۀ این شرایط بد، خیلی‌وقت‌ها 
هم می‌درخشــیدیم، مثلا در این وضعیت، تیم پنجم‌شدن در مشهد 
کار بزرگــی برای ما بود. چندین بار همین اتفاق افتاد و من بیشــتر به 

استعداد و توانایی بچه‌های خودمان پی می‌بردم.«.

   وانتی که بچه ها را به مسابقه می برد
بهاری با دســت‌خالی تیمش را راه می‌برد، تیمی که اصلا کارش را با 
دوتوپ کم‌باد و یک‌دست لباس شروع کرده است. در کنار این‌ها وانت 
پدر بهاری هم یاری‌رســان بود. درواقع این وانــت در اختیار این تیم 
قرار گرفته بود: »روزهای مســابقه 30نفر را می‌‌ریختیم داخل وانت و 
خوشحال و شاد برای مسابقات به‌سمت پارک ملت می‌رفتیم. روزهایی 
بود که چندمسابقه پشت‌سرهم داشتیم؛ مسابقۀ بزرگسالان که تمام 
می‌شد، می‌رفتیم مســابقات نونهالان یا نوجوانان. روزهای خوشی 
بود. انرژی زیادی داشــتم و این انرژی را به بچه‌ها منتقل می‌کردم تا 

مبادا در مقابل تیم‌های دیگر کم بیاوردند.«.
مربی از تیم »هما ســاختمان« خاطــرات زیادی دارد، امــا یکی از آن‌ها 
بیشتر در ذهنش مانده است: »با تیم »پیام« مسابقه داشتیم. مربی‌اش 
آقــای فکری بود که از تهران آمده بود. قبل از مســابقه دیدم بچه‌ها 5نان 
لواش کیلویی خریده‌اند و همه را خورده‌اند. آقای فکری هم که دیده بود، 
می‌خندید. به‌ آن‌ها گفتم: »حالا چطور می‌خواهید بازی کنید؟«. زیاد 
سخت نمی‌گرفتم. باخودم گفتم »این هم تجربه‌ای می‌شود برایشان!«.«.

   درخشش هماساختمان
»هما ســاختمان« در دوره‌ای از مســابقات خیلی‌خوب ظاهر شــد. 
15ســال پیش بود؛ تیم‌های مطرحــی مثل »ابومســلم«، »پیام« و 
»آدنیــس« با بازیکنان مطرح در این مســابقات حضور داشــتند. آن 
طور که بهاری می‌گوید در آن دوره از مســابقات »هما ســاختمان« با 
اینکه دو یا ســه بازی اول را واگذار کرد، تیم‌های خوبی را هم بُرد، مثل 
»بابک« و »دهداری« که حسین بادامکی در آن بازی می‌کرد و »جام 
عسل« که برای تیمش پول زیادی خرج کرده بود. »هما ساختمان« 
در آن‌دوره پنجم شد که برای خودش خیلی‌خوب بود. بهاری یک‌بار 
هم تیم نوجوانانش را مقابل تیم امید قرار داد؛ این کار از نظر مربیگری 
ضعف بود، اما برای بچه‌های تیم فایده داشت. از همین طریق افرادی 
چون مرحوم محســن صیاحی، اکبر پاکدل، مجید واحدی، محسن 
ســیدمیری، علی عســکری، علی رضاییان  و حســن خواجه‌پور به 

تیم‌هایی چون »ابومسلم« و »پیام« و »تربیت« راه یافتند.
بهاری می‌گوید: »یک‌دورۀ دیگر هم پارسال برگزار شد که تیم ما با 46گل 
زده و 11گل خورده، عنوان بهترین خط دفاع و بهترین خط حمله را از آن 
خود کرد و باقدرت به دسته‌یک راه یافت. علتش این بود که بچه‌ها دیگر 

در زمین چمن تمرین می‌کردند.«.

    چمنی که به کمک 
شهرداری سبز شد

5 یــا 6 ســال پیش بود کــه »هما ســاختمان« 
دلسردتر از آن شــده بود که بچه‌ها را به مسابقه 
ببرد و وعدۀ پیشرفت بدهد. پیشرفت بدون زمین 
چمن تاحدودی ناممکن شــده بــود. تیم‌های 
حریف همگی در زمین چمن تمرین می‌کردند و 
رو‌به‌رشد بودند. بهاری هم خودش را درگیر بازی 
در برخــی تیم‌های دیگر کرده بــود. دورۀ افول 
»هما ســاختمان« بود، چــون تقریباً همه‌چیز 
از هم پاشــید و دیگر »هما ساختمان«ی وجود 
نداشت تا 3ســال پیش که شهرداری منطقۀ6 
زمین چمن »شهید خوش‌سیما« را در شهرک 
»شهیدرجایی« افتتاح کرد. اولین زمین چمن 
مصنوعی شــهرداری‌ها در مشــهد که کیفیت 
خوبی هم داشــت. بهــاری انگار کــه بالاخره 
روزنۀ امید را پیدا کرده باشــد، دوباره تیمش را 
جمع‌و جور کرد، نیروهــای جدید جذب کرد و 
حالا در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، 
بزرگســالان و پیشکسوتان تیم‌هایش را رهبری 
می‌کنــد. بیش از 200نفر در ایــن تیم‌ها بازی 
می‌کننــد، اگرچه هنوز هــم خیلی‌ها به‌خاطر 
نداشــتن 2هزارتومان پــول چمــن از فوتبال 
کناره‌گیــری می‌کننــد. بهاری ســعی دارد از 
فرصت به‌وجودآمده نهایت اســتفاده را بکند: 
» امیدوارم شــهرداری و مســئولان کاری کنند 
جلوی هرزرفتن این استعدادها را بگیریم. واقعاً 
حیف است. هنوز هم مشــکلات زیادی داریم 
ولی احداث این زمین چمــن لطف بزرگی بود 
در حق ورزشــکاران. من همینجا از شهرداری 
منطقۀ6 نهایت تشــکر را می‌کنم که خون را به 
رگ فوتبال ما برگرداندند.«. او ادامه می‌دهد: 
»از زمان قدیم تاکنون بیش‌از 30بازیکن تحویل 
تیم‌های خوبی همچون ابومسلم، پیام و تربیت 
دادیم؛ از این به بعد هم سعی داریم استعدادها 
را هدایت کنیم و تیممان را به لیگ 3کشــوری 
برســانیم. من واقعاً به این امید دارم و چیزی در 

بچه‌های خودمان کم نمی‌بینم.«.
محسـن صیاحـی و محسـن فرجـی، دو جـوان 
ورزشـکار بودنـد کـه هـر دو در اوج جوانـی از 
میـان هم‌تیمی‌هایشـان پـر کشـیدند. بهـاری 
می‌گویـد: »صیاحـی بیمـاری کلیـوی داشـت 
و اصال کسـی از این موضـوع باخبر نبـود؛ تنها 
وقتـی بیمـاری‌اش عـود کـرد، همـه فهمیدیم. 
او تـا قبـل از مرگش برایمـان خیلـی کارها کرد: 
بـازی تدارکاتی جـور می‌کرد و بچه‌هـا را روبه‌راه 
می‌کـرد. روحش شـاد. محسـن فرجـی هم که 
یـادم می‌آیـد به‌خاطـر آمپـول پنی‌سـیلینی که 
زده بود، سـرگیجه گرفت و زمیـن خورد؛ همین 
اتفـاق باعث شـد ضربـۀ مغـزی بشـود و از میان 
ما برود. مـرگ این دو ورزشـکار بچه‌هـا را خیلی 

ناراحـت کـرد و همه عـزادار شـدیم.«.
»همـا سـاختمان« 3شـهید را هـم بـه کشـور 
تقدیـم کـرده اسـت. شـهیدعباس رفیعیـان، 
شهیدسـیدجواد محمدخوانـی )واحـدی( و 
شـهید محمد پورعباس که بـدون خداحافظی 
بـه جبهـه رفتنـد و جایشـان در زمیـن بـازی 
خالی مانـد. بازی‌هایـی که بعدها بـدون آن‌ها 
انجـام می‌شـد، بـا غـرور و افتخـار بیشـتری 

همـراه بـود.
بهـاری در پایـان حرف‌هایـش از مسـئولان 
شـهرداری و تربیت‌بدنـی می‌خواهـد درمـورد 
دریافـت هزینه‌هـای زمیـن چمـن مصنوعـی 
تخفیفاتـی بـه تیـم »همـا سـاختمانِ« سـابق 
یـا »همـا سـیمای نـور« فعلـی بدهنـد. گاه 
اسـتعدادهایی به‌خاطر 2هزار تومان از فوتبال 
کنـار می‌رونـد: »ما کـه قهرمان می‌شـویم، چه 

می‌شـود اگـر جایزه‌مـان تخفیـف باشـد؟«.


